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در ميان آثار ادب عرفانى كمتر شاعرعارفى را سراغ داريم 
كه از سوزش عشق وآتش عشق سخن نگفته واين وجد 
عارفانه سرتا پاى اورا فرا نگرفته باشد. از نظر مولانا  به اين 
دليل كه انسان از حقيقت خود جدا مانده و شور وشوق 
عشق در وجودش افتاده واو را به نوا واداشته است و آتش 
عشق همان شور عشق است كه عاشق را مى سوزاند .عطار 

مى گويد:

است تر  خوش  جان  در  تو  عشق  آتش 
است تر  خوش  افشان  آتش  زعشقت  دل 

اى قطره  عشقت  جــام  از  خــورد  كه  هر 
است تر  خوش  وحيران  مست  قيامت  تا 

كه  يابيم  مى  در  عرفانى  اصطلاحات  برخى  در  دقت  با   
براى وصول به حقيقت بايد با آتش عشق، وجود خود را به 
فراموشى بسپاريم. خواجه عبد االله انصارى مى گويد:آتش 

عشق در او زن! تا هرچه نسبت "ما" ندارد سوخته شود. پس 
به جاروب حسرت بروب تا اگر چيزى مانده بوَُد از هواى 
نفس كه به "آتش عشق" نسوخته است جاروب حسرتش 

بروبد كه عروس وصل ما با هواى نفس تو نسازد. 

ــارى ن ــــاى  دري ســـوى  دل  اى  ــاز  ــت م
ــارى ـــار ن ــه تـــاب ن ــرســم ك ــى ت ــه م ك

ــوايــى ن دارد    و  نــى  از  ــــودت  وج
آرى بـــر  نـــو  نـــوايـــى  دم  هـــر  ـــى  زن

ــش ـــــدارد تــــاب آت نــيــســتــــــــانــت ن
ـــرآرى ــرى ب ــه ش ـــى  ِ ــو ز ن ــه ت ــرچ وگ

عشق درياى بلا وجنون الهى وقيام قلب است با معشوق، 
بلا واسطه. «عشق» در لغت به معناى چسبيدن و التصاق 
است به همين منظور گياه پيچك را عشقه نيز گفته اند. 
اما در اصطلاح مى توان گفت «العشق افراط فى المحبه». 

محمدرضا پاشايى
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عشق آن محبت شديد و افراط را مى گويند كه به چشم 
تمام  به  و  شود  مى  داخل  عاشق  قلب  و  خمير  و  جان  و 
قوايش مسلط  مى گردد و غير از معشوق از ديده و قلب 
و زبان عاشق همه چيز را به كلى محو مى كند. مولوى در 

اين باره مى گويد:
ديــگ مــانــنــد  را  بــحــر  جــوشــد  عــشــق 

ريــگ ــنــد  مــان را  ـــوه  ك ــد  ــاي س عــشــق 
شكاف صــد  را  فلك  بشكافد  عشق 

ــزاف گ از  را  ــن  ــي زم لـــرزانـــد  عــشــق 

عشق مهم ترين ركن طريقت است واين مقام راتنها انسان 
كند. مى  درك  است  پيموده  را  تكامل  مراتب  كه  كامل 
انسان كامل با ارشاد مرشد از طريق تصفيه وتجليه وشهود 
از مراتب عبور مى كند واز سرحد محسوس ومعقول مى 
گذرد وبه تجلى اسماءالهى دست مى يابد.  افلاطون در 
اين باره معتقد است: «روح انسان در عالم مجردات قبل 
از ورود به دنيا ،حقيقت زيبايى و حسن مطلق يعنى خير 
را بدون پرده و حجاب ديده است. پس در اين دنيا چون 

حسن ظاهرى و نسبى و مجازى را مى بيند از آن زيبايى 
مطلق كه سابقاً آن را درك نموده، ياد مى كند غم هجران 
دارد.  برمى  در  را  او  عشق  هواى  و  دهد  مى  دست  او  به 
فريفته جهان مى شود و مانند مرغى كه در قفس است 
مى خواهد به سوى او پرواز كند. عشق حقيقى مايه ادراك 
معرفت  به  يعنى نيل  دريافتن زندگى جاودانى  و  اشراقى 
جمال حقيقت و خير مطلق و حيات روحانى است و انسان 
به كمال علم وقتى مى رسد كه به حق واصل و به مشاهده 
ى جمال او نايل شود». اما مهم آن است كه بدانيم عشق 
عالى و اكبر است كه سرايت كننده  در تمام ممكنات و 

موجودات هستى مى باشد و اگر نبود...
ذات حق واجد تمام كمالات است وعاقل ومعقول بالذّات 
وعشق  محبت  كه  اين  ودر  است   ومعشوق  عاشق  است 
نيست  شكى  است  عالم  موجودات  وبقاء  زندگى  اساس 
زيرا تمام حركات وسكنات موجودات براساس علاقه است 

وعشق.
عشق را به حقيقى ومجازى تقسيم كرده اند. عشق مجازى 
در ابتدا محبت وهوا سپس علاقه  وبعد وجد وعشق است 
كه منشا آن هوا و حب مجازى است وپس از مرتبه عشق 

،شغف است كه سوزاننده قلب است.
سوزش عشق مطلق مولانا در اين بيت و ابيات پيشين تا 
اندازه اى است كه چهره نىِ بودن انسان را كه در آتش 
هجران مى سوزد، به خوبى آشكار مى كند. در شرح جامع 
مثنوى آمده است: عشق افراط در محبت است و نامربوط 
مركب  و  سالكان  براق   ، «عشق  گويند  مى  كه  نيست 
روندگان است هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، 
عشق در يك دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاك و 
صاف گرداند و سالك به صد چله آن مقدار سير نتواند كرد 
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كه عاشق در يك طرفه العين كند».
است  بادى  ساز  همان  شك  بدون  مصراع  اين  در  «نى» 
كه آن را با نفََس و دميدن مى نوازند. وجود شباهتى كه 
ميان انسان و نى برقرار شده زيبايى خارق العاده اى به 
مراد  گويد:  مى  نيكلسون  است   بخشيده  معنوى  مثنوى 
ازنى، نشانه و كنايه اى از حسام الدين يا خود مولاناست 
كه از روح الهى، آكنده شده و به وسيله ى آهنگ، آن را 
و  شمس  ديوان  در  مكرر  استعاره  اين   . ريزد  مى  بيرون 

مثنوى آمده است. 
 اما شباهت ميان نى و انسان اين كه، نى درونش خالى از 
غل و غش است و خالى از هر چيزى است اما پر از نغمات 

الهى و نفحات ربانى است.
را  اشتياقش  درد  شرح  خواهد  مى  كه  كامل  انسان  اين 
بدون  جهان،  است.  هستى  تمام  زبده  و  خلاصه  بگويد 

انسان قابل تصور نيست. همان طور كه جسم، بدون روح 
كه  بدان  گويد:  مى  نسفى  عزيرالدين  نيست.  تصور  قابل 
هرچيز كه در عالم كبير ، اثبات مى كنند بايد كه نمودار 
آن در عالم صغير باشد تا آن سخن راست بود از جهت آن 
كه عالم صغير، نسخه و نمودار عالم كبير است و هر چيز 
كه در عالم كبير است در عالم صغير نمودار گشته است. 

سالكان طريق درباره ى انسان كامل سخنان بسيارى گفته 
اند وبا ذكر القابى پيرامون آن، او را درحكم اكسير حيات 
و اكسير اعظم بيان كرده اند .شاه نعمت االله ولى در اين 

باره مى گويد:
ــود ــــده  بــيــنــا ب چــيــســت انــســان دي

ــود ـــاء ب ـــم ــه  اس ــوع ــم ــج جـــامـــع م
الــــه ـــــرار  واس الـــطـــاف  مــجــمــع 

پادشـــاه بــنــدگــى  ايــــــــــــــاز  آن 

اكنون مى گوييم اگر نى به ناله و حنين پرسوز و گداز مى 
افتد به خاطر آتش عشق است كه موجب نواى غم انگيز 

نى مى شود.«عشق» درون انسان كامل را مى سوزاند: 
كنم            ــى  م شكايت  جــان  جــان  ز  ــن  م

كنم مــى  روايـــت   ، شاكى  ام   نــى  مــن 
عشق در همه عالم وجود دارد اما هر موجودى به ميزان 
استعداد خود به جانب كمال در حركت است همان طور 
كه مى گويد: "هر كسى از ظن خود شد يار من" . هستى 
مطلق آن ، همان عشق و حب ذاتى است كه تمام عالم 
را به ظهور رسانده است. ناله انسان از راز درونى او دور و 
جدا نيست، آتشى است كه دل شنونده را به سوز و گداز 
مى آورد و هستى اضافه او را مى سوزاند از بين مى برد. 
پس بهتر است بگوئيم در مصراع «هر كه اين آتش ندارد، 
نيست باد» دعاى خيرى بيش نيست و مراد اين است كه 
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خدا كند اين آتش عشق در دل انسان ها افتاده و هستى 
اضافه آن ها را سوزانده و آن ها را مطهر و خالص نمايد و دل 
آن ها را تخليه نمايد. پس از رسيدن به تخليه كه در اثر تخليه 

و تجليه  ايجاد مى شود، انسان واصل به حق مى شود:
دلخوشى و  دلدار  كه  نواى  خوش  ناى  اى 

كشى مى  سرد  دم  و  گرم  تو  دهى  مى  دم 
لاجـــرم بند،  از  تو   ــدرون   ان خاليست  

مشوشى... جــان  و  دل  كننده   خـالى 

درونِ آن، بندى نيست؛ براى هر كسى نقش محبوب او را 
ترسيم مى كند، آتش درونش آتش عشق است و  نغمه 
اش، نغمه عشق. در دم او نفحه اى از تبريز است. مولانا 
طى چهارده سال به درخواست و تشويق  مثنوى راتقريباً 
حسام الدين سروده و خود را به «نى» تشبيه مى كند و 
مقصود از نى، قلم و حقيقت محمديه وچيز ديگرى نيست. 
مولوى از مضامين اندك بهره فراوان مى برد و با استفاده 
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از اين تشبيه زيبا و با دميدن در آن نى، نى وجودش را به 
صدا در مى آورد . واز گلويش نغمه هاى زيبا و موثر بيرون 
نمى  را  مثنوى  من  بگويد  خواهد  مى  شايد  و  دهد  مى 
وسيله  من  فتاد،  نى  كاندر  است  عشق  آتش  بلكه  سرايم 
اى بيش نيستم و صاحب و نوازنده اين نى و گوينده اين 

سخنان بارى تعالى است. 
استاد محمدتقى جعفرى مى گويد: "انسان در نيستان ، 
و  بوده  صدا  هم  خود  نوعان  هم  با  خويش،  اصلى  جايگاه 
جهانى پر از صفا و روحانيت را گذرانده است." اين صفا و 

هم صدايى او را به اشتياق بازگشت ترغيب مى كند.
 هر كسى كه او دور ماند از اصل خويش                 

                                 باز جويد روزگار وصل خويش
و  تفكرها  تمام  و  كند  مى  ناله  او  كه  اين  آخر  سخن  و 
متعالى  حقيقت  به  رسيدن  براى  فريادى  تكاپوهايش 

است.               


